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از عراق تا تورین
اولین مرد انگلیسی در فینال جام‌جهانی

ســال 1958، شــهر اســتکهلم؛ تنها چهــار دقیقه و هفــت ثانیه به پایــان فینال 
جام‌جهانی باقی مانده است. »نیلز لیدهولم« با عبور از دو مدافع برزیل توپ را به 
گوشه سمت راست دروازه رقیب روانه کرد تا سوئد با یک گل از سلسائو پیش بیفتد. 
بــه مدت 5 دقیقه بعد از آن، هواداران ســوئد دیوانه‌وار خود را قهرمان جام‌جهانی 
آن هم در خانه می‌دیدند. »جورج راینور« ســرمربی انگلیســی تیم ملی ســوئد کنار 
خط ایســتاده بود؛ کســی که از ســال 1946 تا 1961 هدایت ســوئد را بر عهده داشت و 
هشــت ســال پیش از »آلف رمزی«، نخســتین مرد انگلیســی حاضر در جام‌جهانی 

لقب گرفت.
همــگان می‌داننــد کــه تورنمنت‌هــای ملــی بــرای قضــاوت توانایی‌هــای یــک 
ســرمربی، معیار گمراه‌کننده‌ای به حســاب می‌آیند و هواداران ســاندرلند می‌توانند 
درباره این اتفاق گواهی دهند. در واقع انجام 5 یا 6 بازی در هر چند ســال به‌ندرت 
می‌تواند الگوی مناســبی برای ســنجش یک مربی باشــد اما صعود ســوئد به فینال 
جام‌جهانــی 1958 امــری اتفاقی نبود! ســوئد هشــت ســال پیش‌تــر در جام‌جهانی 
1950 نیــز پس از اروگوئه و برزیل در رتبه ســوم قرار گرفته بــود. ضمن اینکه آنها در 
المپیک لندن 1948 به عنوان قهرمانی در رشــته فوتبال دســت یافتند و چهار ســال 
بعد در هلسینکی رتبه سوم را کسب کردند؛ جایی که مغلوب تیم مقتدر مجارستان 

با ستارگانی مانند »ساندور کوچسیس« و »فرانس پوشکاش« شدند.
راینــور هرگــز فاتح جام‌جهانی نشــد امــا می‌تواند خود را موفق‌ترین ســرمربی 
انگلیســی در عرصــه بین‌المللــی بدانــد. از طرفــی بــا توجــه بــه ثباتــش، نامیدن او 

به‌عنوان »یکی از برترین مربیان تاریخ« اتفاقی عجیب نیست.
راینــور را در اســکاندیناوی همانند خدا می‌پرســتند اما چنیــن عزت و احترامی 
در فوتبال انگلیس نصیبش نشــد و در بهترین حالت به‌عنوان یک شــمایل خارجی 
در فوتبال انگلیس دیده شــد! جورج دوران موفقی را با سوئد سپری کرد، درست بر 
خــاف دوران بازی پرنوســانش. 25 ســال روی نیمکت مربیگری نشســت و در این 
مدت از عراق گرفته تا اسکگنس، به‌عنوان ناخدای کشتی به ایفای نقش پرداخت. 
با این وجود داســتان او با آن داستان‌های همیشگی تفاوت زیادی دارد؛ جهانگردی 

او حاصل علاقه نبود بلکه از روی کشمکش، اجبار و نبوغ رقم خورد.
راینور در جریان جنگ جهانی دوم به خاورمیانه اعزام شد؛ تا آن زمان در چند 
تیــم در انگلیس بازی کرده بــود و در جریان جنگ به‌عنوان مربی تمرینات فیزیکی 
منصوب شــد تا فرمانده‌های ارشــد ارتش مطمئن شــوند ســربازان با آمادگی کامل 
بدنــی پای به میدان نبرد می‌گذارنــد. راینور زمانی که در بصره بود، به این حقیقت 

پی برد که »نوری الســعید« نخســت‌وزیر وقت عراق خواهان تشــکیل نخستین تیم 
ملــی این کشــور اســت و به این ترتیب به مردی تبدیل شــد که هدایــت آن تیم را بر 

عهده گرفت.
هفت ســال پیش از تایید تیم عراق از ســوی فیفا، جورج با دســتمزدی معادل 
30پونــد در هفته، هدایت نخســتین تیم منتخب عراق را بر عهــده گرفت. این تیم 
متشکل از دانش‌آموزان و سربازان بغدادی بود که برابر تیم‌های نظامی از لهستان 
و انگلیــس بــه میدان رفتنــد و در لبنان و ســوریه هــم چندین بازی دوســتانه انجام 
دادند. در سال 1944 دیداری در بیروت، پس از درگیری شدید که به مرگ هشت نفر 
و مجروح شــدن 200 تن انجامید، نیمه‌تمام باقی ماند. »اشلی هاین« در بیوگرافی 
خــود از قــول راینور بــا لحنی کنایه‌آمیز نوشــته: »همان مســابقه معرفی‌نامه من به 

عالی‌ترین نوع فوتبال بود!« اتفاق تلخی که از راینور یک سرمربی مطرح ساخت.
پــس از پایــان جنــگ، راینــور بــا توصیه‌نامــه‌ای از ســوی الســعید بــه انگلیس 
بازگشــت. نامــه‌ای کــه بــه او کمک کرد تا با »اســتنلی روس« منشــی وقــت اتحادیه 
فوتبــال انگلیس، رابطه‌ای خــوب و صمیمانه برقرار کند. دو چهــره‌ای که به قدرت 
مربیگری در ســاخت نســل جدید فوتبال انگلیس باور داشتند. شاید اکنون این نظر 
چندان انقلابی به نظر نرسد ولی برای درک بهتر شرایط باید بدانید که در آن عصر 

ارکان فوتبال انگلیس هیچ اعتقادی به قدرت مربیان نداشتند!
جــورج مدت کوتاهی ســکان هدایت باشــگاه »آلدرشــات« را به دســت گرفت 
و ســپس در ســال 1946 از ســمتش اســتعفا کــرد. چــرا؟ روس بــه او از موقعیتی در 
اســکاندیناوی خبــر داد؛ منطقه‌ای که مربیگــری در آن به انــدازه انگلیس بی‌ارزش 
نبــود و بــه این ترتیب راینور 15 ســال به‌طــور متناوب روی نیمکت مربیگری ســوئد 
نشست. بله؛ رابطه خویشاوندی برای او پیشنهاد هدایت موقت سوئد را به ارمغان 
آورد اما آنچه او را در این سمت ابقا کرد فقط و فقط کسب موفقیت‌های چشمگیر 

بود.
فتــح المپیــک 1948 لنــدن نخســتین دســتاورد ســرمربی به حســاب می‌آمد؛ 
مســابقات فوتبال المپیک لندن نخســتین تورنمنت جهانی پس از پایان جنگ بود 
و این مدال طلا برای ســوئد ارزش بالایی داشــت. آنها در چهار مســابقه توانســتند 
22 گل بــه ثمــر برســانند که البتــه این آمار به لطف 12 گل‌شــان برابــر کره‌جنوبی به 
ثبت رسید. ترکیب‌شان متشکل از سه برادر نوردال بود؛ »گونار«، »برتیل« و »نات«. 
گونار یک آتش‌نشان، برتیل یک مکانیک و نات هم یک پلیس بود. تعجب نکنید؛ 
بر خلاف بیشتر نقاط اروپا، فوتبال در سوئد تا سال 1956 یک ورزش آماتور بود و به 

همین دلیل بازیکنان در حرفه‌های دیگری نیز فعالیت داشتند.
جالــب اینکــه گونــار در دیــدار فینــال آن دوره از رقابت‌ها نیز پایــش به گلزنی 
بــاز شــد و تعــداد گل‌های خود را به عــدد 7 رســاند. او تنها در دیدار برابــر تیم ملی 

دانمارک که ســوئد 4 بر 2 پیروز شــد، در گلزنی ناکام ماند و مابقی رقبا را از لب تیغ 
گذرانــد. در جــدال برابر دانمارک نیز علی‌رغــم عدم‌گلزنی، باز هــم توجهات را به 
ســمت خود جلب کرد. گزارش رسمی المپیک درباره آن بازی چنین است: »سوئد 
در حمله بود، نوردال متوجه شد که در موقعیت آفساید قرار گرفته. به همین دلیل 
بــه درون دروازه حریف رفت تا با توجه به قانون، خود را از محوطه بازی خارج کند. 
در ادامه هنری کارلسون توانست با ضربه سر دروازه را باز کند و نوردال پیش از آنکه 

توپ به تور برسد، آن را با شادی به آغوش کشید.«
ســوئد در دیــدار پایانی در جوی عجیب در ومبلی توانســت بــا نتیجه 3 بر یک 
تیم ملی یوگســاوی را شکســت دهد. »یوهان گونار گرن« در آن دیدار یک‌بار پیش 
از پنالتــی نوردال‌هــا و یک‌بار پس از آن گلزنی کرد. راینــور در کتاب زندگی‌نامه خود 
دربــاره درگیــری‌اش بــا یکــی از اعضــای کادر فنی یوگســاوی پس از پایان مســابقه 
نوشــته اســت: »او به ســمت صورتم آب دهان پرتاب کرد و گفت »داور انگلیســی، 
مربی انگلیســی« سپس با دست خودش یک کمونیســت معرفی کرد و گفت »این 
یک دزدی بود.« فقط او را تماشا کردم. ما قهرمان بودیم. دلیلی نداشت با او درگیر 

شوم.«
پس از این تورنمنت »گونار نوردال« با باشــگاه میلان به توافق رســید. »یوهان 
گونــار گــرن« هم مدتی بعد به این تیم پیوســت و لیدهولم نیز فصــل پس از آن به 
هم‌وطنانــش ملحق شــد تا مثلث »Gre-No-Li« در خط حمله روســونری شــکل 
بگیرد. مثلثی که 2 اسکودتو را برای سیاه‌وقرمزپوشان شهر میلان به ارمغان آوردند. 

برتیل و نات نوردال هم راهی سری »آ« شدند و به‌ترتیب به آتالانتا و رم پیوستند.
اگرچه مهاجرت دســته‌جمعی بازیکنان به ایتالیا نشــانگر کار بزرگ راینور بود 
اما همین مســأله آغاز افول ســوئد را رقم زد. فوتبال ســوئد هنــوز فوتبالی آماتور به 
حســاب می‌آمد و این بدین معنا بود که به‌محض امضای قرارداد حرفه‌ای از سوی 
بازیکنی، دوران ملی‌اش به پایان می‌رســید. زمانی که »گونار نوردال« برابر نروژ هر 
پنج گل تیم ملی کشــورش را در پیروزی 5 بر 3 به ثمر رســاند، پایانی تلخ و شیرین 
را برای راینور به ارمغان آورد؛ از یک طرف اســتعدادیاب‌های میلان روی سکو محو 
نوردال شدند و همانجا جذبش را در دستور کار قرار دادند اما از طرف دیگر با نهایی 
شدن این انتقال کار مهاجم سوئدی در همان‌جا با 43 گل در 33 بازی در رده ملی 

پایان یافت.
راینور به‌صورت همزمان فعالیت در رده باشــگاهی را هم کلید زده بود؛ جایی 
که فدراسیون سوئد از جورج خواست تا سطح »Allsvenskan« را بالا ببرد. او کارش 
را در باشــگاه قدیمی »GAIS« در گوتنبرگ آغاز کرد. نخســتین فعالیت باشــگاهی 
برایــش ناامیدکننــده بود و پس از کمتر از یک ســال راهی اســتکهلم شــد تا هدایت 
»AIK« را بــر عهــده بگیــرد. آنجــا دو ســال پیاپی قهرمانــی جام حذفی ســوئد را به 
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